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پرده

رویداد آبی بی آبی در «اصفهک»

گــروه رویدادهــای «گردون» این بــار به اصفهک رفــت. در این 
رویداد دو ورک شــاپ نقاشــی و طراحی و یک نقاشی دیواری بزرگ 
و همچنین شــرکت در برنامه ریزی و اجرای جشــن زعفران و شب 

ادبیات در روستای جیروک انجام شد.
اصفهک روستایی اســت نزدیک طبس که نزدیک به ۴۰ سال - 
پس از زلزله ویرانگر طبس- متروک مانده بود و البته دست نخورده. 
همین متروک مانــدن، در حفظ گنجینه معماری خشــتی- گلی به 
مزیت بدل شــد. چند ســال پیش دو نفر از جوانان باهمت منطقه، 
آغازگر مرمت روستا شدند و سختگیرانه آن را دنبال کردند؛ بی هیچ 
امکان مالی اي. درحالی که خاطره تلخ ازدست دادن عزیزان، اهالی 
روســتا را دل زده از هر نوع رفت وآمدی به روستای قدیم کرده بود، 
این دو جوان چند ســال با وجود ذهنیت منفی مردم، نبود امکانات، 
کم آبی و عوارض ناشــی از آن به کار پیگیرانه خود برای بازســازی 
روستا ادامه دادند و با یاری فرامرز پارسی - مهندس معمار- ادامه 

این پروژه را به شکل مشارکتی با اهالی خود روستا میسر کردند.
انتخاب روســتای اصفهــک، اســتقبال و یاری آقایان محســن 
مهدیزاده و مصطفی یعقوبی را در پی داشــت. این جوانان اتفاقات 
هنری را در روستایشــان پیشامدی ســازنده و لازم تشخیص دادند و 
هرگونه امکانات و شــرایط لازم را بــرای کار رویدادهای گردون در 
اصفهک فراهم کردند. آنها به روســتای خود، منطقه و میهنشــان 
عشق می ورزند و این همه از زاویه دید روشنفکرانی با تفکر معاصر، 

صلح طلب و جهانی است.
مرتبه بالای تفکر فرهنگی مردم این روســتا به ویژه جوانان بانی 
مرمت اصفهک، به هنرمنــدان رویدادهاي گردون این امکان را داد 
کــه در فضایی سرشــار از آرامش به آن اهــداف فرهنگی اي که در 

رویدادی تجسمی شکل گرفت دست یابند. 
اجزاي شــکل دهنده رویداد این بود: کارگاه طراحی و نقاشی در 

بافت قدیم اصفهک.
(گــروه دو روز در بافــت قدیم به نقاشــی، طراحی، عکاســی و 
ایده گرفتن از فضاهای بافت قدیم پرداخت. در این روزها مردم روستا 
و روســتاهای اطراف به ملاقات هنرمندان آمدند، با آنان گفت وگو و 
با علاقه، نقاشــی و طراحی کردن را از نزدیک مشــاهده کردند. خود 
با هنرمندان گفت وگو کردند. کودکان به ویژه با پرســش ها و شوق و 

شادی اي که نشان دادند، فضایی پر از خلاقیت ایجاد کردند).
۲- کارگاه طراحــی و نقاشــی در مــزارع زعفران. (گــروه با کار 
طراحی و نقاشــی در مزارع زعفران از فرصــت کوتاه زعفران چینی 
برای دیدن، طراحی و نقاشــی در مزارع و آشناشــدن با مردم روستا 

استفاده کرد).
۳ - شــرکت در راه اندازی و اجرای جشن زعفران در بافت قدیم 
اصفهک. (حضــور ما در این جشــن با ارائه طراحی، نقاشــی، کار 
کودکان، اجرای موســیقی «ســعداالله نصیری» و شرکت در معرفی 
غذاهای محلی روســتا بود). مردم روســتا خود با پختن غذای ویژه 

جشن ها و پختن و ارائه غذاهای محلی، جشنشان را برپا کردند.

۴- اجرای نقاشــی دیواری با نگاه بــه منطق الطیر در مهدکودک 
ســتاره های کویــر. (گروه برحســب موقعیت و امکان در جلســات 
مشــورتی، داســتان پرندگان منطق الطیر عطار را اساس کار در مهد 
قرار داد. ســپس ســه نفــر از مربیان کــودک؛ محیا قبــادی، نغمه 
حــکام زاده و مریــم بردباری، با همــکاری مهتــاب نعمت اللهی، 
مدرس ادبیات، داســتان را به زبان قابل فهم بــرای کودکان نزدیک 
کردند و آن را برای کودکان خواندند و اجرا کردند. کودکان براساس 
شنیده ها، داستان را نقاشی کردند، نقاشی ها جمع آوری شد تا از آنها 
در نقاشــی دیواری که در حال انجام بود اســتفاده شود. آنچه روی 
دیوار رفت، با مضمون «منطق الطیر عطار» ترکیبی از کار هنرمندان 

و کودکان حاضر در مهدکودک ستاره های کویر بود).
تجربــه ما در اصفهــک، دیدن تأثیــر کار هنــری در تغییر جو و 
ذهنیت مردم بود. مردم اصفهک در روز جشــن زعفران با روستای 
قدیم خود آشــتی کردند و تصمیم گرفتند هرسال این جشن شاد را 
در همان جا برپــا کنند. زیبایی این نقطه ایران وصف ناشــدنی و هر 
لحظــه اش هدیه ای برای ما بود، اما زیباتر از آن رفتار مردم نجیب و 
کوشای اصفهک بود که در تمام مدت رویداد، لحظه ای از همراهی 
و حمایــت گروه کوتاهــی نکردند. آنها هنــر را ارج نهادند و این را 

صمیمانه نشان دادند.
همکاران گروه رویدادهای گردون در رویداد اصفهک:

نــژلا معتمــدی، نازیــلا شــهنازی، ترانــه صادقیــان، مهتــاب 
نعمت اللهی، نشاط شیرازی، پدرام وفاداری، حامد صحیحی، سمیرا 
اســکندرفر، نغمه حکام زاده، آرش رئیســیان، ملیکا جلیلی، اشکان 
جلالــی، امیر امینی، محیا قبادی، ســعداالله نصیری، مریم بردباری، 

محسن مهدیزاده و مصطفی یعقوبی.

خوانش مرگ یزدگرد
شــرق: نمایش نامــه «مرگ یزدگــرد»، نوشــته بهــرام بیضایی به 
کارگردانی   رها حاجی زینل، در تماشاخانه بازیگاه خوانش می شود. 
نمایش نامه خوانــی «مــرگ یزدگــرد»، قبل از حضــور در اولین 
جشــنواره ملی بهرام بیضایی، به صورت تک اجرا چهار دی ساعت 

۱۹ در تماشاخانه بازیگاه خوانش خواهد شد. 
حســن عســگری، علی صفری، جلیل رفیعی، اریک قاراسمیان، 
آرمیتا فروزنده اصل، شهرزاد محمودی و محسن بالسینی در این اثر 

به  عنوان خوانشگر حضور خواهند داشت. 

روزنه آبی

مظلوم نما در گالری هپتا
از جمعه  گالری «هپتا»  شــرق: 
۲۶ آذر، به مــدت یک هفته آثار ۱۳ 
هنرمند را بــا موضوع «مظلوم نما» 
به نمایش گذاشــته است. علیرضا 
گلی،  نسیم  دلبر شــهباز،  آدمبکان، 
ابراهیــم کاشــانی، حامــد جابرها، 
باقری، مرتضی خسروی،  سید امین 
مهرگان،  ســپیده  جعفری،  مهرداد 
متقی،  مرتضــی  تســبیحی،  صالح 
بهرنگ بقایی و گلبرگ شعبانی، آثار 
خود را در قالب مجســمه، نقاشی، 
عکــس و میکس مدیا ســاخته اند. 
نمایشــگاه  یــک  «مظلوم نمــا» 
زیرمجموعه  در  فیگوراتیو است که 
پــروژه بلندمــدت «میــراثِ نفت و 
نیــاکان» اجــرا می شــود. در بیاینه  
«مظلوم نما» آمده است: مظلوم نما 
اســت.  ریشــه دار  نحسِ  درخــتِ 
تاریخ،  در  ریشــه های مظلوم نمایی 
مذهب و اخلاق عرفی عمیق شــده 
و معنی پیدا کرده اســت. در نتیجه 
مظلوم نمایــی یــک اخلاق ســاده 
نیســت. تمامِ ما یــک مظلوم نمایی 
در جیــب داریم و بنا بــر موقعیت، 
نبودند،  کارآمد  دیگــر  ابزارهای  اگر 
با گرفتــن قلب خود، با بغض کردن، 
یا اغراق در مشــکلات عادی زندگی 
یا با خودزنی، از ابزارِ همواره حاضرِ 
می کنیم.  اســتفاده  مظلوم نمایــی 
مظلوم نمایان حرفه ای، برای گریز از 
مسئولیت زیستی خود و برای توجیه 
خطای خود، مظلوم نمایی می کنند. 
مظلوم نمایان هــدف نهایی خود را 
جلب ترحم دیگران قرار داده اند. در 
سواری گرفتن  مظلوم نمایی،  نتیجه، 
اگر  با اشــک اســت. مظلوم نمایی 
حتما  نباشــد،  بدشــگون  درخــت 
چــاه بي انتهایي اســت و افتادن در 
این  از  پیش تر،  بازگشــت ناپذیر.  آن، 
مجموعــه، «حســود» بــه نمایش 
در آمــده بــود. در کنار نمایشــگاه، 
امروز چهارشــنبه دوم دی، ساعت 
شــش عصر، یک نشســت با عنوانِ 
بحران هــای  و  اخــلاق  «بررســی 
بــا موضوعیت  اخلاقــی جامعــه 
مظلوم نمــا و مظلوم نمایــی» نیــز 
برگزار خواهد شــد. در این نشست، 
دکتــر بهــزاد دوران و دکتــر رضــا 
کلاهــی به عنــوان جامعه شــناس 
حضور خواهند داشت. نمایشگاه تا 
جمعه ســه دی ادامه دارد. گالری 
هپتا در تهران، خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشــهر، ضلع غربی پارک 
نیکو شــهر،  بن بســت  هنرمنــدان، 
شــماره ۳، طبقه همکف قرار دارد 
و هر روز از ســاعت چهار تا هشت، 

پذیرای بازدید کنندگان است. 

نقاشی های جلال متولی 
در گالری جانا

شــرق: مجموعه ای از نقاشی های  �
جلال متولی با نــام «آن گاه» در گالری 
جانا بــه نمایش درآمــد. گالری جانا 
از جمعــه ۲۶ آذر میزبــان بیش از ۲۰ 
تابلــو از نقاشــی های جــلال متولی 
شــده که با بیانی شخصی به نمایش 
مناظر و موضوعــات مورد توجه خود 
پرداختــه اســت. منظره هایــی که با 
کاردک بر بوم ســیاه نقاشی شده اند و 
استفاده از رنگ های غلیظ باعث وجود 
اکسپرسیونیســمی پنهان در منظره ها 
شده است.  متولی که سابقه ۳۰ سال 
تدریس و مدیریت در هنرستان هنرهای 
زیبای پســران را دارد، تحصیلات خود 
را در هنرســتان تجســمی پســران با 
آموزش های رحیم ناژفر و رضا ایمانی 
آغاز کرد و سپس دوران دانشجویی اش 
را تحت آموزش های هانیبال الخاص، 
شهاب موســوی زاده، عربعلی شروه و 
روئین پاکباز پشت سر گذاشت. او زمانی 
وارد عرصه حرفه ای شــد که جامعه 
دچار تغییرات و درگیر تحولات اساسی 
شــده بود و طبعا او هم مثل بسیاری 
دیگــر با گرایش به مســائل اجتماعی 
کارش را آغاز کرد و «انســان» موضوع 
اصلی کارهایش شــد، ولی این نگرش 
باعــت نشــد از کار در طبیعت غافل 
بماند و نقاشــی منظره را هم زمان در 
تمام این ســال ها دنبال کرده و در کنار 
کارهای موضوعی خود نقاشی در دل 

طبیعت را نیز ادامه داده است. 
نمایشــگاه «آن گاه» تــا ۱۰ دی در 
گالری جانا بــه آدرس خیابان مقدس 
اردبیلی، انتهای کوچه حیدری، سمت 
راســت، کوچه ولی پور گودرزی، نبش 

شادیانه، پلاک ۲۱ برقرار است.
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امیر گنجوى ، زینب حق شناس

ترانه صادقیان

یکی از دغدغه های همسران این است که نکند روزی مجبور به جدایی از هم 
شوند. جدایی برای عاشقان ســخت است: وقتی می گویند، «دوستت دارم» 
و محبوبشــان را برای زندگی مشــترک برمی گزینند، آرزویشان این است که 
این رابطه تا ابد ادامه داشته باشد. وقتی جدایی برای زوج هایی دیگر اتفاق 
می افتد، برایشان قابل تحمل اســت، ولی هیچ وقت نمی خواهند این اتفاق 
برای خودشــان بیفتد. از طرف دیگر جدایی برای همسرانی که زندگی خود 
را با هم ساخته اند و سال ها را با هم ســپری کرده اند دشوارتر است. انسان 
زندگی را براساس علایق و عادت ها و در چارچوب زندگی مشترک می سازد، 
ولی وقتی می بیند آن چارچوب ویران شده است، سردرگم می شود. در فیلم 
عاشقانه میا هانسن، «پیشــامدهای آینده»، مشکلات جدایی از همسر برای 
خانمی میان سال موشکافانه بررسی شده است. حرف فیلم این است که اگر 
فرد به خوبی مسئله را شناخته باشد، کنارآمدن با آن برایش آسان تر خواهد 
بود. بازیگر اصلی، اســتاد فلسفه اســت و انتظار می رود که با ناامیدی اش 
کنــار بیاید. کارگردان، دوران جدایی را نقطه تاریک زندگی این زن نمی داند، 
اگرچه ممکن اســت در ابتدا برایش آسان نبوده باشــد. او حوادث زیادی 
پیش روی خود دارد و مطمئنا ســازوبرگ زندگی مستقل آزاد را فراهم کرده 
اســت. این مصاحبه پس از اکران این فیلم در جشنواره بین المللی تورنتو با 

کارگردان انجام شده است.

می توانیم پیشــامدهای پس از جدایی را به دو دســته تقسیم کنیم؛  �
وقتی ایزابل می فهمد که شــوهرش به او خیانت کرده و پس از آن. پیش 
از آشکارشــدن این مطلب، او زندگی آرامی داشت، ولی بعد از جدایی 
با مشکلات زیادی دســت وپنجه نرم می کند. درعین حال به نظر می رسد 
از عهده مشــکلات برمی آید. به نظر من جدایی بــرای بازیگر نقش اول 
فیلم نعمتی به حســاب می آید. چراکه باعث ارتقای وضع شغلی ایزابل 
به عنوان اســتاد فلسفه می شود. آیا تفکر فلســفی را راهی برای برخورد 

منطقی با تشویش، آزادی و تردیدهای درونی می دانید؟
 فکر نمی کنم فلســفه به ما توانایی پیداکردن جواب برای همه مشــکلات 
روزمــره را بدهــد، ولی کاملا باور دارم کســی کــه تفکر فلســفی دارد، طبق 
عادت، خودش را مورد ســؤال قرار می دهد. بنابراین وقتی شــوهر تصمیم به 
جدایــی می گیرد، ایزابل کــه برای این موضوع آمادگی نــدارد، تعجب کرده و 
لکنت زبان پیدا می کند. فلســفه فورا ابزار و وسایل دفاع از خود را در اختیارش 
قرار نمی دهد. بااین حال هنگام مواجهه با تشــویش و تردید نسبت به دیگران 
آماده تر اســت. به نظر من فلســفه و معرفت دو مقوله جدا از هم هســتند و 
فلسفه خود معرفت نیست، بلکه جست وجوی معرفت است. فیلسوف عارف 
نیست، ولی در جســت وجوی معرفت است و ممکن است لزوما به آن دست 
پیدا نکند. از دیدگاه من فلســفه چیزی شــبیه تشویشی اســت که ایزابل دارد، 
ولی فرد دیگری ممکن اســت نداشــته باشــد. او زندگی همراه با تشــویش و 
تردید، همراه با تحمل رنج را برای خود پذیرفته است؛ معنایش این نیست که 
کمتر رنج می برد، ولی ممکن اســت بیش از دیگران آگاه باشد که آزادی و رنج 
آن طور نیستند که ما انتظار داریم. رابطه بین آزادی و فلسفه بسیار قوی است؛ 
یک راه برای درک اینکه می توانیم به آزادی و شادی ناشی از آن برسیم بی آنکه 
به پرسش های فلســفی بپردازیم. در فیلم با زنی مواجه هستیم که همسرش 
او را ترک کرده، از فرزندانش که حالا بزرگ شده اند فاصله گرفته، شغلش را از 
دست داده، با جوانان و دانشجویانی سروکار دارد که نه آنها درک درستی از او 
دارنــد و نه او به خوبی آنها را درک می کند. بااین حال در درون خود به صلح و 
شادی دســت یافته است. نشان دادن این موضوع در فیلم چالش بزرگی برای 
من بود. این شــادی به هیچ چیز به جز نیروی اسرارآمیز درونی ارتباط ندارد. و 
فیلم این موضوع را ستایش می کند و شاید ستایش فلسفه هم باشد. معنایش 
این نیســت کسی که فیلسوف یا استاد فلسفه نیست نمی تواند این کار را بکند، 

ولی شخصیت فیلم به این صورت تعریف می شود.
پس همان طور که گفتید و با توجه به اینکه مادر شــما معلم فلســفه  �

بوده، چه رابطه ای بین سینما و فلسفه می بینید؟
خــب، من ابدا ادعای فیلســوف بودن نــدارم. چون برنامــه تحصیلی ام 
آلمانی با چاشنی فلسفه بوده، کمی فلسفه در دانشگاه خوانده ام. در دنیای 
فلســفه رشد کرده و بزرگ شــده ام. بااین حال حس نمی کنم ورود به بحث 
فلسفه، کار من باشــد. چون دانش و تسلط کافی به موضوع فلسفه ندارم. 
خیلی ســاده باید بگویم، بینشی در رابطه با آنچه در دنیای فلسفه می گذرد 
پیدا کرده ام. از ابتدای کودکی به دفعات شنیده ام که فلسفه، عشق و معرفت 

اســت و مهم ترین چیزی که باید در زندگی به دنبالش باشیم، زیبایی و نیکی 
اســت و تلاش برای اینکه بفهمیم چه چیزی راســت و درســت است. من 
در چنین دنیایی رشــد و نمو کرده ام. پس این برای من آغاز و انجام اســت. 
منظورم این اســت که دنیا واقعا بر این اساس بنا شده است. وقتی فهمیدم 
می خواهم فیلم ساز شوم، سینما را با این دیدگاه های فلسفی گره زدم. چون 
این دیدگاه ها قســمتی از شخصیت من هســتند و معنایش این است که به 
نظر من زندگی جســت وجوی نیکی و زیبایی است. به نظر من سینما چیزی 
نیست مگر راهی برای عمل کردن به فلسفه، اما همان طور که در ابتدا گفتم، 
فکر نمی کنم به قدر کافی صلاحیت ســخن گفتن درباره فلســفه را داشــته 
باشــم و نمی توانم کار ســینمایی ام را فلســفی جلوه دهم. فلسفه، فلسفه 
اســت و سینما هم سینما، ولی این درست است که برای من تنها راه جواب 
به پرسش هاســت. سینما از نظر من جســت وجوی معرفت، نیکی و زیبایی 
است. همان گونه که برای والدینم بوده است. خود من توانایی خواندن یک 
داستان یا انجام یک بحث فلســفی را ندارم. در این کار نوعی روش و عمل 
خردمندانه وجود دارد که استعداد آن را در خودم نمی بینم. بیشتر به دنبال 

بینش و نظم چیزها هستم، ولی در نهایت تلاش ما در یک جهت است.
ایزابل در تفکرش اندیشه و عمل را جدا می داند. رادیکال فکر می کند؛  �

ولی در زندگی واقعی و در مقایسه با دوست جوانش محافظه کارانه عمل 
می کند... .

فکــر نمی کنم کمتــر رادیکال عمل کند، ولی بین آن دو یک ســوءتفاهم 
وجود دارد. واقعیت این است که رابطه با دنیا دیگر مثل هم نیست؛ رابطه ای 
ایدئولوژیک با دنیا که برایش مهم است و نمی خواهد سر آن مصالحه کند؛ 
مثلا دفــاع از دیدگاهی خاص که درک نکردن دیگــران بر چه چیزی دلالت 
دارد. از طــرف دیگــر ایزابل بیــش از او ارتباط دقیق و ظریف بــا دنیا دارد. 
درواقع می توانیم بگوییم ناســازگاری در جایی بروز می کند که رابطه شان با 
دنیا متضاد می شود. شوهرش خود را در پوششی از رادیکالیسم پنهان کرده 
و او در هاله ای از مصالحه قرار گرفته است. می فهمم که می شود همدیگر 
را این طور درک کرد، ولی او به طور خسته کننده ای تسلیم دیدگاه هایی خاص 
شده اســت. می توانیم به طور متفاوتی به موضوع نگاه کنیم و ببینیم که او 
دقیق و ظریف است درحالی که شوهرش با ایدئولوژی محاصره شده است. 
ایدئولــوژی ما را به خلق دنیایی ســاده وامــی دارد و زن نمی تواند این نوع 
ساده انگاری را بپذیرد. امروز خیلی دشــوار است که به شخصیتی بپردازیم 
که به نکات دقیق و ظریف توجه دارد و من می خواســتم این کار را با علاقه 
انجام دهم. فکر می کنم ســینمای من حاوی نکات ظریف و دقیق است. این 

دوجانبه است.

پــس می توانیم بگوییم که همچنین می خواســته اید رادیکالیســم یا  �
اتوپیایی بودن را در جامعه معاصر مورد سؤال قرار دهید؟

بله. چون باور دارم هرکســی می تواند رادیکال باشد و به آن افتخار کند، 
ولی کسانی را که بســیار ادعای رادیکال بودن داشــته و لزوما رادیکال های 
واقعی نیســتند، قبول ندارم. نوعی خودپرســتی در رادیکالیســم سیاســی 
می بینم که در فرانســه به وضوح نمایان اســت. این مســئله بسیار ظریفی 
است و بر این باورم که فیلم یک شخصیت سیاسی دارد، اگرچه نمی خواهد 
رادیکالیسم سیاسی را برجسته کند. من از این موضوع سر باز زدم زیرا بسیاری 
از فیلم ســازان و هنرمنــدان دیگر این کار را می کنند. من آن را خودپرســتی 
می دانم چراکه بســیار ساده اســت و جرئت خاصی طلب نمی کند. چیزی 
نیســت جز بازتولید کلیشه های همه جایی. وقتی شروع به ساخت این فیلم 
کردم و شــخصیتی به نام ناتالی را خلق کردم، به سرعت متوجه شدم که در 
این زمان و این موضوع سیاســی چیزهایی هســت که دیدگاه هایی به غایت 
چپ گرایانه به نظر می رســند و درهمین حال می توانیم به ســرعت به ورطه 
برداشت های ساده انگارانه از جهان برسیم که به نظر من اساسا غیرمنصفانه 

اســت. در این موقعیت به طور فزاینده ای مشــکل است که رابطه ظریف و 
دقیق با دنیا داشــته باشــیم و از آن دفاع کنیم. به نظر من این مهم بود که 
به وســیله آن جرئت پیدا کنیم به این معنا که شــخصیتی داشته باشیم که 
آشــکارا در طیف راست قرار ندارد، از طرفي جوانانی که خیلی متین هستند 
و دیدگاه هــای رادیکال دارند. چون این کار آســان اســت، فریبنده اســت و 
به لحاظ سیاسی درست، ولی به نظر من واقعیت شخصیت آنجا نبود و من 
می خواســتم که از این شخصیت روشنفکر نهراســم. فکر می کنم کسی که 
واقعا نگاه می کند و واقعا روشنفکر است نمی تواند وجود داشته باشد مگر 

اینکه ادامه دیدگاه هایی باشد که آشکارا فریبنده اند.
ایزابل هوپرت را بــرای نقش آفرینی در این فیلــم انتخاب کرده اید.  �

هوپرت معمولا در ســینما نقش های شورشی بازی کرده است. مخصوصا 
در فیلم های ال و معلم پیانو، ولی شما گفتید که می خواسته اید شخصیتی 
خلق کنید که به نکات ظریف زندگی و آرمان ها توجه داشــته باشــد. بر 
اســاس این فرضیه، چرا هوپرت را انتخاب کردیــد که پیش داوری هایی 

درباره نقش هایش در سینما وجود دارد؟
مــا قبلا با هم کار کرده ایم و در او نوعی بدخواهی کودکانه ســراغ دارم. 
البتــه در این فیلم تنش و خشــونت وجود دارد کــه او آن را به خوبی بازی 
می کند، ولی در واقعیت می بینیم که او بیشتر یک نوجوان است تا شخصیت 
سختی که در فیلم می بینیم. او با استعدادهای بازی اش شناخته  شده، ولی 
به نظر من بیش از اینهاســت. صرف نظر از اینکه هنرپیشــه مشهوری باشد 
یا نباشــد، وقتی از آنها فیلم برداری می کنم ســعی می کنم جلوه جدیدی از 
آنها ارائه دهــم. برای مثال وقتی بازیگر فیلم پدر فرزندانم را انتخاب کردم، 
به خاطر فیلم هایی که قبلا در آنها نقش آفرینی کرده نبود، بلکه به این دلیل 
بود که در یک مجلس شام او را دیده بودم. با او خندیده و فهمیده بودم که 
او «درخشــش» خاصی دارد. این چیزی است که من را به ایزابل علاقه مند 
کرد. من به دنبال روشــنایی درون او رفتم و تاریکی را کنار گذاشــتم. اگرچه 
می دانســتم این نقطــه تاریک که او دارد فوق العاده اســت. او همچنین در 

مورد شخصیتی که کنایه آمیز و زننده است به من کمک می کند.
پس می توانیم بگوییم که شــما استعلا را در معمولی بودن جست وجو  �

کرده اید؟
بلــه دقیقا. ولــی من می خواهم بــه عبارتی دیگر بگویــم، نامرئی را در 
واقعیت جســت وجو کرده ام. من هرروز در جســت وجوی زیبایی هستم. به 
واقع گرایــی اعتقاد ندارم. وقتــی مردم می گویند، «فیلم هایــت واقع گرایانه 
هستند»، من هم می گویم بله هســتند. این درست است که من می خواهم 
حســی از واقعیت را به بیننده القا کنم. سعی می کنم این طوری فیلم بسازم 
تا مردم این احساس را داشته باشــند که سینما واقعی است، ولی واقعیت 
نیست که موردعلاقه من است، چیز موردعلاقه من بازتولید واقعیت نیست، 
بلکه تعالی بخشیدن به آن اســت که احساس نامرئی بودن را منتقل کنم و 
این موضوع در من بی نهایت است؛ به این معنا که شخص می تواند در تمام 
عمرش فیلم بســازد و تلاش کند به واقعیت نزدیک تر شود. این چیزی است 
که به اشــتیاق و علاقه شدید مربوط می شود. به این دلیل است که هروقت 
واژه «واقع گرایی» را می شــنوم، احساس غریبی دارم زیرا آن طور که به نظر 
می رســد، واقع گرایی کاملا نقش لنگر را در سینمای من دارد، ولی چیزی که 

علاقه مرا به خود جلب می کند سطحی نیست و در ورای آن قرار دارد.
حرکت دوربین و موســیقی مورد استفاده شــما مرا به یاد اریک رومر  �

می اندازد... .
بله. درواقع موسیقی کمی در فیلم وجود دارد؛ سه آهنگ در تمام فیلم. 
در مقایســه با رومر یک اختلاف بزرگ وجود دارد و آن این است که سینمای 
او آهنگین اســت؛ با استفاده از زبان و روشی که در موسیقی فیلم های رومر 
به کار گرفته می شــود. به باور من موسیقی درونی به نوع موازنه بین سخن 
و ســکوت ارتباط دارد. به این معنا که در فیلم من نسبت به فیلم های رومر 
گفتار بســیار کمتری وجــود دارد. در آن صحنه هایی بــا گفتارهای طولانی 
وجود دارد و نیز دقایق طولانی امپرسیونیســت خالص مثل مناظر و بالاخره 
فیلم به  نوعی دیالکتیک بین ســخن و سکوت و موسیقی تکیه دارد. درواقع 
فیلم من محتوایی است. شما می بینید که در ۵۰ دقیقه اول موسیقی وجود 
ندارد و ناگهان وقتی در یک دقیقه موســیقی به میان می آید، مثل این است 
که فوران می کند و برای من سرشار از احساساتی است که قبلا فرصت بروز 
پیــدا نکرده بود. فیلم های من بیشــتر به موازنه بیــن آنچه که فرصت بروز 

نداشته و ناگهان خود را آشکار می کند، می پردازد.

گفت وگوی «شرق» با «میا هانسن لاو»، کارگردان فرانسوی

روشنفکر واقعی وجود ندارد

 هرکسی می تواند رادیکال باشد و به آن افتخار کند، ولی کسانی را 
که بسیار ادعای رادیکال بودن داشته و لزوما رادیکال های واقعی 

نیستند، قبول ندارم. نوعی خودپرستی در رادیکالیسم سیاسی می بینم 
که در فرانسه به وضوح نمایان است. این مسئله بسیار ظریفی است 

و بر این باورم که فیلم یک شخصیت سیاسی دارد، اگرچه نمی خواهد 
رادیکالیسم سیاسی را برجسته کند
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